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درجامعهچیســـت؟ودرشرایطفعلیسرمایهاجتماعی

کشوربهچهوضعیدرآمدهاست؟

مســـاله فقط دولت نیســـت، یعنی طی این سال ها این طور 

نبـــوده که فقط از یک قوه مجریـــه بی کفایت رنج ببریم. مگر 

قـــوه مقننه با کفایت بود؟ آیـــا نمایندگان ما وظیفه نظارتی و 

تقنینی خود را به خوبی انجام داده اند؟ مسائل ما ریشه ای تر 

از این حرف هاســـت و باید بپذیریم که از تقسیم وظایف قوا تا 

نهادهای مدنی که از آنها توقع داشتیم اقداماتی انجام دهند و 

روشنفکران و دانشگاهیان و حوزه های علمیه مشکلاتی دارند. 

به نظر من باید با دید آگاهانه و با شـــجاعت همه مشـــکلات 

را ببینیم. جرات داشـــته باشـــیم و مســـائل را به درستی فهم 

کنیم. نه جهل داشـــته باشیم، نه منفعت شخصی و گروهی 

را در نظـــر بگیریم و نه اهل مصلحت باشـــیم. من هیچ وقت 

این نگرانی را نداشـــتم که انتقاد باعث تضعیف انقلاب شود. 

زمانی یک عده  می گفتند نقـــد نکنید، انتقاد باعث تضعیف 

انقلاب می شـــود. به زعم من اتفاقا این عدم نقد بود که وضع 

فعلی را به بار آورد. عدم انتقاد مبانی عملی انقلاب اسلامی را 

تضعیف می کند. مبانی نظری انقلاب که سر جای خود باقی 

اســـت اما به لحاظ عملی باید حواس مان بیشتر جمع باشد 

و از ســـرمایه اجتماعی کشور بیشتر مراقبت کنیم. درباره این 

مســـائل باید بی محابا فکر کنیم و وارد شویم، نه اینکه بی در و 

پیکر و بی قاعده باشد، بلکه مصلحت اندیشی های بی وجه را 

کنار بگذاریم. ملاحظات خودمان باشد و کسی چارچوب های 

بی مبنـــا را به ما تحمیل نکند، آنجا که باید مصالح را مراعات 

کنیم. نه مثل زمانی که انتقاداتی می شـــد و برخی می گفتند 

که نقد باعث تضعیف نظام می شـــود و نه مثل الان که برخی 

بی محابا نقد می کنند و همه چیز را زیرسوال می برند. این افراط 

و بی قاعدگـــی در نقد نتیجه آن تفریط اســـت، یعنی این یک 

کنش و واکنش اســـت. مختصر پاسخ بدهم ما اصلا قاعده ها 

را فرامـــوش کرده ایم. به نظر من برخی از ما اصول را فراموش 

کرده ایم. برخی مســـئولان مبانی انقـــلاب را فراموش  و آن را 

دستخوش تفسیرهای شخصی، گروهی و جناحی کرده اند. 

اساســـا در حال حاضر بزرگ ترین مانع پیشروی کشور و نظام 

همین گروه های چپ و راســـت سیاســـی در کشور هستند. 

همین بزرگ ترین معضل اســـت، چون اینهـــا فقط از زاویه و 

منظر تفکیکی خود به مسائل نگاه می کنند و هیچ توجهی به 

مصالح جمعی و خیر جامعه ندارند، به قواعد تالیفی هم توجه 

نمی کنند. برخی صنف های مهم جامعه اصلا نمی فهمند که 

به لحاظ تاریخی چه جایگاهی داشتند، گویی یکباره انقلاب 

اسلامی صورت گرفت و درهایی به روی آنها باز شد و مواهب و 

نعم الهی آغوش خود را به روی آنها گشود. آنان اگر امروز تلاش 

نکنند فردا دیر اســـت. ایـــن فریادها و خروش هایی که امروز 

در شـــبکه های مجازی می بینیم که خوب هم نقد می کنند، 

در این 40ســـال کجا بوده اند؟ در این 40سال این نقدهای 

خوبی را که بعضا از برخی علما می شنویم، چرا نمی شنیدیم؟ 

واقعا فکر می کنند اگر آرامش و نظم برقرار باشد، امنیت برقرار 

باشـــد، آنها می توانند سکوت کنند، فریاد نزنند و این زوایای 

کوچک را نبینند. 

شـــخصا برای اینکه صدایم به گوش خیلی ها برســـد از همه 

کســـوت ها کناره گیری کردم. کاندیدای مجلس نشـــدم و از 

تمام سمت های خود کناره گیری کردم که کسی نگوید فلانی 

رطب خورده و حالا منع رطب می کند، اما باز هم گوش کسی 

بدهکار نیست، مساله ریشه ای تر از این حرف هاست. 

برخـــی از ما انگار طفل صغیری بودیم و انقلاب برای ما بزرگ 

بود و واقعا شایسته این انقلاب بزرگ نبودیم. این انقلاب بزرگ 

بشـــری اتفاق افتاد و بعضا دست کسانی افتاد که نفهمیدند. 

بارها به برخی گفتم که شما این پدیده بزرگ انسانی و بشری 

و جهانی را درک نکرده اید، آزادی و اخلاق آن را نفهمیده اید، 

از عدالت اجتماعی چیزی درک نکرده اید، نفهمیده اید که این 

انقلاب آمده و قرار است چه واقعیتی را رقم بزند. خیلی ها که 

محرومیت تاریخی داشـــتند دفعتا احساس کردند اگر امروز 

به این ســـفره پهن نچسبند و از لقمه های آن بهره مند نشوند، 

فردا دیر اســـت. در حالی که از هر حیث نگاه کنید قرار نبود 

اینها کاره ای باشـــند؛ این اســـت که می گویم فقط بحث قوه 

مجریه نیست. اصلا چرا قوه مجریه می تواند این طور بی کفایت 

باشد؟ چرا قوه مجریه می تواند دروغ بگوید؟ چرا یک تصمیم 

ناگهانی و عجولانه  را به محـــض اعلام اعمال می کنند؟ بعد 

پیش بینی هـــای غلطی را در اختیار مردم قرار می دهند؟ چرا 

دولت توانسته این طور بی قاعده عمل کند؟

من کلان نگر هســـتم و قائلم به اینکه بایـــد همه نهادها را با 

هم ببینیم و درســـت نقد کنیم. امروز خیلی از نهادها به ویژه 

نهادهای نظارتی کارشـــان را درست انجام نمی دهند. زمانی 

هم که نظارت نداشته باشیم کشور پاره پاره اداره می شود. من 

به این دولـــت نقد های جدی دارم و آنها را قبل از این مطرح 

کـــرده ام، با این حال در وضع فعلی مســـاله فقط این دولت 

نیســـت و باید عملکرد دولت های قبل را نیز بررســـی کنیم، 

مگر دولت هـــای قبلی چه کار ویـــژه ای  کردند؟ دولت های 

قبلی هم از نظارت رها بودند، از پاســـخگویی رها بودند. چرا 

اینقدر جمهوری اسلامی از ریل خود خارج می شود؟ به نظر 

من در حال حاضر دولت ما دچار نوعی رهاشـــدگی اســـت، 

 با این حال برای حل مســـاله باید بیشـــتر به مسائل اصلی و 

مبنایی توجه کرد.

مسالهاصلاایننیستکهدولتدستچهکسانیاست،

بحثبرسرایناستکهدرحالحاضرعملکردنامطلوب

آنرویســـرمایهاجتماعیکشـــورتاثیرمنفیگذاشته

اســـتوحوادثنامطلوبیپشتسرهمرقممیخوردو

مســـئولانامرهمتلاشمحسوســـیبرایبهبوداوضاع

انجـــامنمیدهندیادســـتکممردمچنیناحساســـی

ندارند.اینپیـــامانفعالدولتکهحسمنفیبهجامعه

منتقلمیکندچهافقیراپیشرویکشـــورمیگذارد؟

دراینشرایطچهمکانیسمیمیتواندشکافاجتماعی

راترمیمکند؟

زمانی برخی هشدار می دادند و می گفتند که نظرسنجی های 

مختلف نشـــان از شـــکاف درآمدی دارد. حکایت از دغدغه 

اقتصادی بالای مـــردم دارد. حکایت از نارضایتی اقتصادی 

دارد. آمارهای خودشان جلوی چشم آنها بود ولی هیچ اقدام 

عملی ای نمی کردند. فکر می کردند همیشه اوضاع به همین 

شکل باقی می ماند. برخی، قوانین اجتماعی را نمی خوانند و 

نمی فهمند. اگر رهنمودهای امام)ره( را مرور می کردند و سعی 

نمی کردند نعم و مواهب جمهوری اسلامی را برای خود تعریف 

کنند، کار به اینجا نمی رسید. به نظر من یک راه حل داریم و آن 

رجعت به انقلاب اسلامی است. این هم رجعت تاریخی نیست، 

بلکه رجعت گفتمانی و رجعت به اندیشه های امام)ره( است. 

آن هم رجعت عملی،  نه رجعت نظری که عده ای دوباره حرف 

امام را بزنند و با آن کاســـبی کنند. در رجعت عملی امام)ره( 

عبارتی دارد که قریـــب به مضمون می گویم، می فرمایند این 

جهانخـــواران فقط به خاطر فرهنگ ایثار ما نیســـت که با ما 

مخالف هستند، بلکه به خاطر محرومیت زدایی و فقرستیزی 

اســـت که با ما مخالفند. این صحبت ها برای دهه اول انقلاب 

است. سیاست ما باید به سمت عدالت اجتماعی برود، یعنی 

شـــکاف درآمدی خود را باید تعدیل کنیم، حداقل شـــکاف 

درآمـــدی دولتی خود را باید تعدیـــل کنیم. می گویند بخش 

خصوصی دســـت ما نیست. بخش دولتی چطور؟ اینکه دیگر 

دســـت شماست. حتی بخش خصوصی هم دست شماست، 

 بالاخره در بخش خصوصی قوم و خویشی دارید. 

دولـــت هم وظایفی دارد. ســـیلی که ســـال گذشـــته آمد و 

بارانی که اخیرا در جنوب کشـــور بارید به خودی خود که بلا 

نیست،موهبت الهی اســـت و خداوند نعمتش را می فرستد، 

اما آقایان ســـهل انگاری می کنند و سیل، آبگرفتگی و مسائل 

دیگر پیش می آید. از بعد از جنگ عده ای دائما گفتند آمایش 

ســـرزمین! مدام گفتند آن بلایی که زمان پهلوی ســـر ما آمد 

تحقق نظریه نوسازی و تمدن گرایی متکی به اقتصاد نفتی بود. 

مدام این را گفتند و حتی تحقیقاتی در این خصوص انجام شد 

اما دریغ از عمل! این آلودگی هایی که اشـــاره کردید ناشی از 

چیست؟ ناشی از تراکم آلاینده هاست. اگر کشور از این حالت 

مرکز پیرامونی خارج می شـــد و این همه امکانات، خدمات، 

اطلاعـــات و داده در متروپلی به نام تهران جمع نمی شـــد و 

جمعیت عادلانه تر توزیع می شد، آیا باز هم این تراکم آلاینده ها 

را داشتیم؟ این همه را محققان و اهل فکر گفتند، گفتند کشور 

را از تمرکززدایی نجات دهید، اختیارات بیشتری به استان ها 

بدهید. اســـتان ها وقتی می نشـــینند و جلسه می گیرند و به 

تصمیمی بر اســـاس قابلیت ها و فرصت های خود می رسند و 

می خواهند اجرا کنند با 100 مانع مرکزی روبه رو می شوند. 

اگر می خواهید تحقق بخش اقتصاد مقاومتی باشید که سخن 

حقی اســـت، اقتصاد مقاومتی ظـــرف مقاومتی می خواهد، 

ظرف مقاومتی ظرف متمرکز نیست، مثل زمان دفاع مقدس 

اســـت. ظرف غیرمتمرکز بود و بـــه همین خاطر دفاع و حتی 

رشـــد کردیم و بعد توانستیم روی پا خود بایستیم. چرا متوجه 

نیســـتیم قابلیت ها و امکانات زیست محیطی ما خیلی بیشتر 

از این چیزی اســـت که دیده می شـــود، چون در حال حاضر 

رابطه مرکزپیرامونی اســـت این قابلیت ها دیده نمی شود. در 

رابطه مرکزپیرامونی فقط قدرت متمرکز، تصمیم گیری متمرکز 

و نفت متمرکز دیده می شود که آن هم در اختیار قدرت دولتی 

اســـت. توزیع آن را هم که می بینید. ریشه ماجرا اینجاست، 

اما چرا تحول پیدا نمی شـــود؟ چرا ریســـک نمی کنند برای 

اینکه کشـــور را به ســـمت اداره غیرمتمرکز ببرند و اختیارات 

تفویض شـــود؟ چون منافعی وجود دارد. به هرحال این کار 

ریســـک هایی دارد و ممکن است دولت را با موانع، عوارض و 

واکنش هایی روبـــه رو کند. من واقعا نمی دانم چرا این اتفاق 

نمی افتد در حالی که نجات ما تنها از این مسیر میسر می شود. 

همواره از کشورهای توسعه یافته صحبت می کنند اما یک بار 

به ظرف کشـــورهای توسعه یافته نگاه نمی کنند. من همیشه 

گفتم اقتصـــاد مقاومتی به آگاهی،  انگیزه، مهارت، فرصت و 

ظرف نیاز دارد. شما با ظرف متمرکز نمی توانید تحقق  بخش 

انقلاب اسلامی باشید. اصلا انقلاب اسلامی مربوط به مردم 

و گفتمـــان آن هم برای مردم اســـت. اگر می خواهید مردم را 

به کار بگیرید شایســـتگی ها، مهارت ها و قابلیت های آنان را 

ببینید و در ظرف غیرمتمرکز بریزید. ما مظروف گران ســـنگ 

انقلاب اســـلامی را در ظرف پهلوی ریختیم. این را هیچ کسی 

نمی فهمد. ما فقط جابه جایی نیرو کردیم. ما ساختار را عوض 

نکردیم و فکر کردیم که اگر در ســـاختار رژیم قبلی آدم های 

خوب بریزیم مساله حل می شـــود. اتفاقا آدم های خوب هم 

مریض می شـــوند، کمااینکه این اتفـــاق افتاد. ما می گفتیم 

طاغوتی ها برونـــد و یاقوتی ها بیایند، یاقوتی ها هم طاغوتی  

شـــدند. برای اینکه این ظرف آنها را فاسد می کند، این ظرف 

امر را بر آنها مشتبه می کند، این ظرف آنها را متوهم می کند. 

توهم قدرت و ثروت است و این قدرت و ثروت به قدرت و منزلت 

تسری پیدا کرد. فرد احساس می کند، چون صاحب پول است 

پس صاحب سرمایه فرهنگی هم هست. این ظرف باید هر چه 

زودتر مردمی شـــود. اینها مباحث مهمی است که کمتر به آن 

توجه می شود. مردم در زندگی روزمره خود تحت تاثیر عوامل 

مختلفی هســـتند. اصلا مخالفتی با ارزش هـــا ندارند، بلکه 

هـــوادار و هواخواه آنند. اما عده ای فکر می کنند اگر رفتارها 

متحول شد ارزش ها هم متحول می شود. الزاما این طور نیست 

که آگاهی منتج به رفتار  شود. آگاهی گام اول است و  انگیزه، 

مهـــارت، فرصت و ظرف می خواهد. وقتی هیچ یک از اینها در 

اختیـــار مردم قرار نگیرد تحولی هم پیدا نمی شـــود. آن وقت 

زمانی که مردم آگاه شـــوند، چون این زمینه ها فراهم نیست 

طغیان می کنند. آگاهی اگر فقط آگاهی باشد که خیلی خوب 

اســـت، اما عدم توجه به ساختارها منجر به ناآرامی می شود. 

آگاهی مردم در انقلاب اسلامی متبلور شد، اساسا مردم انقلاب 

کردند که دیگر حرف از آگاهی نباشد و قدم های بعدی محقق 

شـــود. مرحله بعد تغییر ســـاختار و عمل است؛ مثلا در مورد 

آلاینده ها بعضا ما هم به جلسات دعوت می شویم. می گوییم 

چرا فقط از آگاهی حرف می زنید؟ چرا فقط نگاه ها فردگراست؟ 

چرا فقط اشـــخاص را می بینید؟ اگر اکثر آلودگی های مربوط 

به محیط زیســـت نایلون های پلاســـتیکی است، آنها را تولید 

نکنیـــد. یک چیز دیگـــر را جایگزین کنید و بعد ببینید چقدر 

اثر می کند. یک زمان نظام و حکومت برای ما نیســـت، امکان 

جایگزین نداریم و این درســـت است که فقط آگاهی بدهیم. 

اما حالا که آگاهی کار خود را انجام داده و اداره کشور دست 

ماست، الان امکان جایگزینی داریم، امکان خیلی از تحولات 

را داریم. با این حال کشور را روزمره اداره می کنیم و متاسفانه 

منافع و مصالح شخصی و جناحی خود را هم دخالت می دهیم 

و توجـــه به عدالـــت اجتماعی و فقر نداریـــم، بعضا به همان 

چیزهایـــی که به خاطر آنها انقلاب کردیم توجه نداریم. وضع 

فعلی نتیجه بی توجهی به همان مبانی و ارزش هایی است که 

به خاطر آن انقلاب کردیم. این بی توجهی به مبانی، اصول و 

ارزش ها فقط مربوط به دولت نیست. بگذارید بی محابا بگویم 

در برخی موارد روحانیت، روشنفکر و دانشگاهی ما فراموش 

کرده اســـت. علم را جور دیگری تعریف کرده ایم. دانشگاه ها 

را جـــوری تعریف کرده ایم که حوزه هم تحت الشـــعاع آن قرار 

گرفـــت. اصلا انگار فراموش کرده ایم که علم باید دیالکتیکی 

با جامعه داشـــته باشد، باید رافع نیاز مردم باشد. وقتی شما 

علم را منتزع از جامعه تعریف می کنید و شـــاخص هایی برای 

رشـــد استادان مطرح می کنید و بعد آن رشد را با سرمایه ها و 

امتیازات مادی همراه می کنید نتیجه اش بهتر از این می شود؟ 

حوزه هم حوزه قدیم نیست و او هم عاشق استادیاری است، او 

هم عاشق دانشیاری است، او هم عاشق استادتمامی است. 

نکته اینجاســـت که مســـاله چندوجهی و تا حدودی پیچیده 

و عمیق  اســـت. با این حال نبایـــد بی قاعده و بدون توجه به 

اقتضائات و مصالح کشـــور عمل کرد. نـــه  اینکه وقتی گفته 

شـــد و آنها گوش ندادند و هرچه دیگران گفتند توجهی به آن 

نشد دچار افراط شویم و داشته ها و آورده های خود را فراموش 

کنیم. طوری نشـــود که به داشته ها و عینیات و ته نشین های 

تاریخی و فرهنگی ما چوب حراج زده شود. 

درهمینوضعیکهشـــرحشرااززبانشـــماشـــنیدیم

یکجریانمشـــخصیدرهفتهاخیرمســـالهاستعفای

رئیسجمهوررامطرحکردهوپروپاگاندایرسانهایروی

اینمسالهبهراهانداختهاست.استدلالهمایناستکه

استعفایرئیسجمهورباعثترمیمشکافمیانمردمو

مسئولانمیشودواعتمادهابازمیگردد.بهنظرشماآیا

استعفایرئیسجمهوردرشرایطکنونیمیتواندکارگشا

باشدیامشکلاترادوچندانمیکند؟

من درباره سوال از رئیس جمهور هم چیزهایی شنیده ام. اول 

این را بگویم و بعد به سوال شما پاسخ می دهم. علی القاعده 

سوال از رئیس جمهور در شرایط عادی و معمول یک امر طبیعی 

است و بالاخره تعدادی از نمایندگان ممکن است به این نتیجه 

برســـند که از رئیس جمهور ســـوال کنند و این ویژگی جوامع 

دموکراتیک اســـت. قبلا هم این را داشـــتیم از رئیس جمهور 

سوال شده و اساسا این موضوع یک نقطه قوت برای کشور و 

نظام است. منتها مساله این است که آیا همین است یا پشت 

این موضوع یک سناریوی خاصی دنبال می شود. زمانی پشت 

این شیطنتی است. انسان آنقدر نباید جاهل باشد که سناریو 

را نخواند و نفهمد که این یک فرار رو به جلو اســـت که عده ای 

به راه انداخته اند تا مسئولیت نپذیرند.

درواقععدهایمیخواهندبهرهسیاسیببرند؟

بله، بحث از استعفا هم همین است. اینها همه سناریوی »کی 

بود، کی بود، ما نبودیم« است. حتی اگر نتوانستید تدبیر امور 

کنید یا بنا به دلایلی نخواســـتید، مرد باشید و مسئولیت آن را 

بپذیرید. اصلا در شرایط کنونی استعفا چه معنایی دارد؟ در 

شـــرایط سخت فعلی از استعفا چه چیزی به دست می آید؟ به 

نظر من بحث از استعفای دولت یک موضوع انحرافی است. 

امکانات لازم که هســـت، اگر خطایـــی کردید اصلاح  کنید و 

تغییر مســـیر بدهید. ریل ها را به مسیر اصلی خود بازگردانید 

و قطار را در ریل راه بیندازید و از این ریل های انحرافی پرهیز 

کنید. به زعم من آنقدر امکانات فراهم است که هر لحظه دولت 

بـــه عمل روی بیاورید و فقط حـــرف نزند، اعتماد مردم جلب 

می شـــود. مردم اعتماد خـــود را به راحتی خرج این انقلاب و 

نظام نکرده اند. یک عقبه تاریخی، فرهنگی، فلسفی و عرفانی 

پشـــت این انقلاب اســـت و به راحتی هم دست برنمی دارند. 

نگاه نکنید ســـه چهار تحلیل و شورش و اغتشاش می شود و 

یک عده هم بهره برداری می کنند. مردم خودشـــان در دهان 

سوء اســـتفاده گران می زنند، ضمن اینکه با کسانی که به حق 

اعتراض داشـــتند هم همدردی می کنند. این دولت بود که 

فرصـــت اعتراض مدنی را فراهم نکرد و این حوادث رقم خورد. 

دولـــت باید آن وعده هایی را کـــه داده عملی کند، چرا دروغ 

می گویـــد؟ چرا آنان به مردم می گوینـــد این گرانی بنزین بر 

اجناس و اقلام دیگر تاثیری نخواهد گذاشـــت؟ اگر اشـــتباه 

کردید مســـئولیتش را بپذیرید،  عذرخواهی و بعد کار کنید، 

آن وقت ســـرمایه های اجتماعی بازمی گردد. راه جلب اعتماد 

مردم و جلوگیری از ریزش ســـرمایه اجتماعی استعفا نیست. 

به اعتقاد من اگر بخواهند اســـتعفا کنند هم فرار از مسئولیت 

اســـت و هم فرار از این که مردم یقه آنها را بگیرند.باید گفت 

نباید از کشـــور انتقام بگیریم. با این وضع فردا قضاوت خوبی 

از ما نمی کنند. دولت باید به مسئولیت خود ادامه دهد و در 

دام هیچ ســـناریویی نیفتد. استعفای رئیس جمهور کشور را 

با آشـــفتگی مواجه می کند و دردســـرها مضاعف می شود. با 

استعفای رئیس جمهور کشور متلاشی شده دچار هرج و مرج 

می شـــود. با استعفای رئیس جمهور دولت اسیر سناریوهایی 

می شود که ممکن است یک سر آن مربوط به ایران باشد، اما 

سر دیگرش در خارج از کشور است. 

همانطـــورکهدربرخیکشـــورهایمنطقـــهبهمحض

استعفایدولتوضعیتجامعهبدترشدهاست.

بله، باید خیلی مراقب بود. باید ســـعی کنیم اتحاد و وحدت 

خـــود را حفـــظ کنیم. بارها این را گفتیم و متاســـفانه دولت 

قـــدر این وحدت بعد از خروج ترامپ از برجام را ندانســـت. 

این اشـــکالی ندارد و به هر حال سرنوشـــت کشور و انقلاب 

از همه چیـــز برای مردم مهم تر اســـت. امیدوارم اصلاحی در 

امور اتفاق بیفتد و این اصلاح هم در عمل باشـــد، دولت هم 

اختیار و امکانات کافی دارد و فکر می کنم یکی دو سال هم 

فرصت کمی نیست. 

گفتوگو
عمادافروغ،استاددانشگاهوجامعهشناسدرگفتوگوبا»فرهیختگان«:

استعفای رئیس جمهور  سناریوی کسانی است که نمی خواهند مسئولیت بپذیرند

پسازحوادثآبانامسالکهکشوررابامشکلات

جـــدیمواجهکـــرد،بهنظرمیرســـیدکهانفعال

دولـــتدرامرادارهکشـــور-کـــهدرواقعذاتاین

نهادمحسوبمیشـــود-بهاوجرسیدهواحتمالا

تجدیدنظریدروندستگاهاجراییصورتخواهدگرفت.اماماجرایآلودگیهایشدید

وبویمعروفتهرانوآبوفاضلابگرفتگیبخشهاییازجنوبکشورنشاندادکه

کشتیبانهنوزدرخواباستوهنوزاوراسیاستدیگرنیامده.دراینمیانمهمترین

مسالهآناستکهاینبیعملیوبدعملیاثرقابلتوجهیبرجامعهگذاشتهواحتمالا

شـــکافمیانمردمومســـئولانراعمیقترمیکند.چنانکهبسیاریازکارشناساندر

هفتههایاخیرازریزشســـرمایههایاجتماعیکشـــورگفتندکهبیاعتناییبهآندر

شـــرایطکنونیسممهلکحکمرانیاست.دراینمیانعدهایهمچونعباسعبدی

همبرموجاینتحلیلهاســـوارشـــدهاندوموضوعکنارهگیریرئیسجمهوررامطرح

کردهاندوآنرانســـخهخروجکشـــورازبحراندانســـتهاند،درحالیکهایننسخهدر

ماههایاخیردرکشـــورهایمنطقهاثرعکسداشتهوشـــرایطبحرانیآنهاراتشدید

کردهاســـت.برایتشریحشرایطاجتماعیکشوردروضعیتفعلیسراغعمادافروغ،

جامعهشـــناسواستاددانشـــگاهرفتهایم.بااودررابطهبارویکرددولتدرادارهکشور

واثراتآنبرطبقاتاجتماعیوهمچنینتاثیراســـتعفایدولتدربازســـازیسرمایه

اجتماعیگفتوگوکردهایمکهمشروحآنرادرادامهمیخوانید.

محمدحسین نظری
روزنامهنگار

برخیمسئولانمبانی

انقلابرافراموشوآنرا

دستخوشتفسیرهای

شخصی،گروهیوجناحیکردهاند.

اساسادرحالحاضربزرگترینمانع

پیشرویکشورونظامهمینگروههای

چپوراستسیاسیدرکشورهستند.

همینبزرگترینمعضلاست،چون

اینهافقطاززاویهومنظرتفکیکیخود

بهمسائلنگاهمیکنندوهیچتوجهیبه

مصالحجمعیوخیرجامعهندارند،به

قواعدتالیفیهمتوجهنمیکنند

اصلادرشرایطکنونی

استعفاچهمعناییدارد؟

درشرایطسختفعلیاز

استعفاچهچیزیبهدستمیآید؟

بهنظرمنبحثازاستعفایدولت

یکموضوعانحرافیاست.امکانات

لازمکههست،اگرخطاییکردید

اصلاحکنیدوتغییرمسیربدهید.

ریلهارابهمسیراصلیخود

بازگردانیدوقطاررادرریلراه

بیندازیدوازاینریلهایانحرافی

پرهیزکنید
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